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  چکيده

که با توجّه به اينکه به تقليد از کتب بلاغي  است شده ذکر ثانوي معدود چند غرض امر در کتب متقدّم بلاغي ادب فارسي براي   
اند، بيشتر معاني ثانوي ذکر شده در اين آثار نيز کريم شکل گرفته جملات قرآن مفاهيم پاية بر نيز اند و آن آثارعربي تأليف شده

 همان نتايج، بر تکيه با نيز فارسي معاني کتب متأخّر هاي آنها نيز شبيه به يکديگرند؛ بيشتر نويسندگانتکراري و حتيّ مثال

توان به اين در حالي است که با بررسي متون ادب فارسي مي .اندنموده ذکر اغراض آن براي زبان فارسي شعراي از هاييشاهدمثال
 امري غزليات رو نگارنده، جملاتمعاني دست يافت؛ از اين دانش ثانوية هاي پنهان و فراوان زبان و نيز توسعة اغراضظرفيت کشف

 از و است برده را بهره بيشترين ظرفيت زبان از که است شاعراني جمله از سعدي کهچرا است؛ داده قرار بررسي مورد را سعدي

توان به شواهدي دست است؛ با مطالعة شعر او مي کرده بلاغي استفاده اهداف و معنايي ظرايف القاي براي گفتار ويژة ساختارهاي
 ذکر متأخّرين و قدما معاني کتب در باشد که آن از بيشتر بسيار تواندامرمي ثانوية اغراض و مفاهيم گستردگي دهد نشان که يافت

در اين پژوهش پس از طرح و بررسي معاني ثانوي امر در ديگر کتب بلاغي عربي و فارسي وسپس مطالعه و بررسي  است. شده
چهارصد غزل ابتداي غزليات سعدي، موفقّ به يافتن عناويني جديد از معاني ثانوي امر گرديده و پس از تعريف عنوان، به منظور 

 ايم. ، شواهدي از غزل سعدي را آورده تبيين آن

 سعدي غزلیات ،امر ،ثانوي یمعانمعانی، بلاغت،  :کلمات کليدی  

 

 

 پيشگفتار
 پرسشري،  خبرري،  به زبان هايجمله کنند. تقسيمتقسيم مي تعجبي و امري پرسشي، خبري، نوع چهار به را جمله هاغالب زبان در   

 کراربرد روزانرة   در امّرا  است؛ تعجبّ و فرمان سؤال، خبر، هايمقوله بيان براي ترتيب به دستوريهاي مقوله عنوان به تعجّبي و امري

 اينکه باشد؛ مثل نداشته مطابقت آن منظوري و نقش معنايي با جمله دستوري صورت است ممکن نوشتار، در چه و گفتار در چه زبان،

 متوليّ زبان، دستور کنيم. استفاده يا نهي توبيخ معناي بيان براي امري جملة از يا ببريم کار به فرمان و امر بيان براي را جملةپرسشي

ثرانوي   معنري  يرا  جمله منظوري و معنايي هايمقوله بررسي متوليّ معاني، دانش و جمله است اصلي معني يا اصلي هايمقوله بررسي
 است. جملات

 يهرا افکرار و خواسرت   ت،يپنهان شخصر  يايدر شناخت زوا يادانش که سهم عمده نيدر ا يجمله موضوعات مهم و قابل بررساز   
ت، اسر  «يمقولات علم معران  يثانو يمعان يبررس»  باشد،همراه داشتهتواند بهيبه مخاطب را م يو رساندن لذّت روح يموجود در اثر

آن بپردازند، امّا همچنان راه  به با شرح بيشترياند داشتهياند و سعبوده يبحث در علم معان نيا تياگرچه متوجّه اهم زين نيمعاصر که
محدود به  ياغراض ثانو نيحال آنکه ااند. اقدام مؤثّري به عمل نياورده ن،يعناو نيمعدود به ا يو جز در افزودن موارد مودهيرا پ ديتقل

 دترمتعردّ د نتوانتناسب موضوع و آثار ادبي مختلف ميبه اغراض  نيبلکه ا ،باشدينم يو فارس يبلاغت عرب يهادر کتاب معاني مطرح



 
 
 
 
 
 
 

؛ از اينرو در زبان و ادبيات فارسي به تناسب حال و هواي خاص خود، استعداد برتافتن معاني ثانوي بيش از آنچه مورد باشند ترعو متنوّ
 گرفته است، وجود دارد.کريم( قرارهم صرفاً در قرآنبررسي اهل بلاغت عربي )آن

است که در اين نوشتار، ضمن در نظر گرفتن همة وجوه معاني « امر»اين مقولات که داراي معاني ثانوي متعدّد مي باشد، يکي از 
که بيشتر « اصول علم بلاغت در زبان فارسي»اند)با اساس قرار دادن کتاب که درکتب بلاغي عربي و فارسي مطرح شده« امر»ثانوية 

 ة آنها پرداخته شده است.مورد اشارمشترک  يمعاني و ادغام بررساست(، به تعداد معاني ثانوي را مطرح نموه 
اند، و اين  نکتة بايستة ذکر، آن است که کتب بلاغت غالباً بيش از چند معناي مجازي محدود براي مقولات معاني، بيان نکرده      

معني به صورت پراکنده  63براي معاني ثانوي و مجازي امر  اند، چنانکه مثلاً هاي تکراري بيان شدهمعاني نيز در عناوين و شاهد مثال
عنوان  36اي يافت و آنها را به بيش از  هاي تازهتوان براي معاني ثانوي امر عناوين و مثال که مي شده است، درحاليمطرح و نامنظم 

 افزايش داد.
 زبان به غزل در سعدي است، چون داده قرار بررسي مورد را سعدي امري غزليات جملات ثانوية اغراض براي اين منظور نگارنده

دريافت  جملات بافت و کلام سياق به که با توجّه است ثانويه اغراض داراي او امري جملات بيشتر گويدمي سخن عاطفي و احساسي
 القاي براي گفتار ويژة ساختارهاي از و است برده را بهره بيشترين ظرفيت زبان از که است شاعراني جمله از ديگر اينکه، او گردد؛مي

بيش  امر، ثانوية اغراض و مفاهيم گستردگي توان بهرو با بررسي شعر او مياست؛ از اين کرده بلاغي استفاده اهداف و معنايي ظرايف
 است، دست يافت. شده ذکر متأخرين و قدما معاني کتب در از آنچه

-جستار بر اين باور است که نتايج به دست آمده از اين تحقيق نيز قابل حکّ و اصلاح مينکتة قابل توجّه و تأکيد اينکه، نگارندة اين 

باشد و بر مبناي متون ادبي مختلف، دانش و حال مخاطب و موضوع اثر، معاني ثانوي مقولات علم معراني همچنران امکران تنروّع و     
 تعدّد دارند.

تقيم و تأثيرگذار شناسي کاربرد مس زمينة علم معاني و مباحث سعدي بديهي است نتايج اين پژوهش در مجامع علمي کشور در دو
از اين رهگذر  شايد بتوان به اغراض احتمالي سعدي در استفاده از اين معاني و در نهايت پي بردن به روحيات و ابعاد خواهد داشت؛ 

 اتي ديگر در زمينة واکاوي بلاغي شعر سعدي. تواند منبعي باشد براي تحقيقناشناختة شخصيتي او بهره برد؛ نيز، اين تحقيق مي

دادن نتايج به دست آمده در آن آثار، همچنين با بررسي بيشترين تعداد کتب بلاغي عربي و فارسي در اين تحقيق و در اختيار قرار
و آنها را از مراجعره بره آثرار    کتابشناسي بلاغي قابل توجّهي در زمينة معاني ثانوي مقولات علم معاني را در اختيار خوانندگان گذاشته 

 کند.نياز ميمختلف بي

 پيشينة موضوع

 زمينه اين در و مي شود قرآني آغاز مطالعات از معنا دربارة مطالعات تاريخچة است، معاني علم مباحث از اغراض ثانويه دربارة بحث  

 کلمات کاربردي و قراردادي معناي بررسي به که القرآنومجاز قرآن مفردات ، القرآنوجوه : است،مانند گرفته شکل مختلفي علوم

 را جمله و شودنمي کلمه معناي وارد و داندمي نحو معاني علم را معاني علم ، الاعجاز دلايل درکتاب جرجاني عبدالقاهر است. پرداخته

 به وجود آورد. را نحو معاني يا معاني علم که است کسي او اولّين بنابراين برسد. معنا به خواهدمي و گيردمي در نظر

اند: در نظران بلاغت عربي همچون سکّاکي، خطيب قزويني و تفتازاني عناوين معدودي از معاني ثانوي امر را در آثار خود آوردهصاحب

المعاني نيز اغراض است.در مختصرعنوان پرداخته 9به ذکر  ضاحيدر الإ ينيقزو بيخطاست. ومعني ثانوي براي امر آمده 4العلوم مفتاح



 
 
 
 
 
 
 

و حذف  يبندپس از جمعاند به عناوين فوق بيفزايند، که است.کتب بلاغي عربي معاصر کوشيدهعنوان تقسيم شده 8ثانوي امر به 

 .اندمشترک مطرح شده نعنوا 63مورد بحث آنها در  يثانو يکه معان ميرسيم جهينت نيمنابع، به ا نيا يتکرار نيعناو

و حذف موارد  يبنداست. پس از جمع ياغلب آنها تکرار يهاشاهد مثال يو حت يبررس جينتا معاصر فارسي نيزدر کتب بلاغي 

 .اندشدهعنوان مشترک مطرح 33در  يثانو يمعان نيکه ا ميرسيم جهينت نيبه ا يتکرار

 63سعدي مورد بررسي قرار گرفته که به  غزل از 368راد، معاني ثانوي امر در اي توسط عبّاس ماهيار و رحيم افضليدر مقاله   

 اند.معناي ثانوي براي امر دست يافته

 تعريف امر در علم معاني

-تعريف » را« امر»ي المعانمختصر ؛است يطلباز اقسام انشاء يکي «امر»در علم بلاغت، 

خبر را خارج کرد، زيرا خبر «  طلب الفعل»به قيد »دربارة اين تعريف نکاتي قابل توجّه است: . (161: 1411است )تفتازاني، کرده

نيز « غيرکف»نهي را خارج نمود. زيرا نهي فعل نيست بلکه ترک فعل است. به قيد « فعل»درخواست و طلب نيست. به وسيلة قيد 

نمودن دعا و التماس را خارج نمود. زيرا دعا طلب  نهي را خارج نمود. زيرا نهي کفّ و باز داشتن است. و با قيد

تر است، مانند خواستن ما از خدا، و التماس، خواستن چيزي از کسي است که در رتبه با ديگري مساوي تر از مرحلة عاليمرتبة پايين

در تعريف جواهر البلاغه نيز به ( 98: 1638رازي، )شي« است، مانند دو رفيق و دوست که يکي از ديگري درخواست مداد و قلم نمايد

 (99: 1431است .)هاشمي، تأکيد شده« استعلاء و الزام»

امر يعني فرمودن و آن طلب کاري است به طريق : »استآورده شده فيتعار نيهم ةترجم باًيتقر نيز يفارس يهاي بلاغدر کتاب

طلب حصول فعل بر »(. در معالم البلاغه نيز 161: 1696)همايي،  «به کوچکبزرگي و برتري، به عبارت ديگر؛ فرمان دادن بزرگ 

( در ساير منابع فارسي نيز تعاريفي مشابه آمده  که در همة آنها به 148: 1699است.)رجايي، به عنوان تعريف امر آمده« سبيل استعلاء

است که اگر يکي از اين دو شرط رعايت شده اشاره« طلب و درخواست»و « برتري موضع گوينده نسبت به مخاطب»دو مفهوم 

 در معناي ثانوي به کار رفته است. « امر»نشود، 

 مراتب امر و تطوّر آن در کتب بلاغي

اند: در نظران بلاغت عربي همچون سکّاکي، خطيب قزويني و تفتازاني عناوين معدودي از معاني ثانوي امر را در آثار خود آوردهصاحب

در  ينيقزو بيخطو (611: 1469والإلتماس، الإباحه و التهديد.)سکّاکي،  الدعاء، السؤالاست: معني ثانوي براي امر آمده 4العلوم مفتاح

-را مطرح نمودهالتهديد، التعجيز، التسخير، الإهانه، التسويه، التمنّي، الدعاء و الإلتماس الإباحه، است: عنوان پرداخته 9به ذکر  ضاحيالإ

 (161.) بيتا: است

الإباحه، التهديد، التعجيز، التسخير، الإهانه ،التسويه، التمنىّ، است: عنوان تقسيم شده 8المعاني نيز اغراض ثانوي امر به در مختصر

 نيو حذف عناو يبندپس از جمعاند به عناوين فوق بيفزايند، که (کتب بلاغي عربي معاصر کوشيده146: 1411)تفتازاني،  الدعاء.

  (1.)ر.ک: جدول اندمشترک مطرح شده نعنوا 63مورد بحث آنها در  يثانو يکه معان ميرسيم جهينت نيمنابع، به ا نيا يتکرار



 
 
 
 
 
 
 

 اند،که عبارتند از:معني از آن معاني فقط در يک کتاب به آنها اشاره شده و سايرين به آنها نپرداخته 8البتّه تعداد    

توبيخ -8المعاني( خبر )علم -9وجوب  -3تسليم  -1 إنذار -4مشورت  -6تکذيب  -3ترجيّ  -1  

يابيم که مياند، حال آنکه با دقتّ در متون درکردهمثابه يک عنوان ذکراند و بهکردهدر بعضي از اين آثار دو عنوان را به هم عطف

اند، حال آنکه را با هم آورده« ترجّي»و « تمنيّ»گردند. براي نمونه در بسياري از منابع تلقيبايست يک عنوان جدا هريک از آنها مي

-در تمنّي آن امر محبوب مورد توقعّ و طمع نيست، ولي در ترجيّ مورد توقعّ و طمع است؛ مانند کلام امرؤ»بين آن دو تفاوت است: 

 در کتاب« اهانت»و « تهکّم»( و يا با هم آوردن 161: 1638)شيرازي،   القيس

در تعدادي از اين کتب که با دقتّ بيشتر و يافتن « تحقير»و « اهانت»شدن عناوين تحت يک عنوان و يا عطف 

 وند.شميشواهد در خواهيم يافت که هريک از آنها عنواني جداگانه محسوب

و حذف موارد  يبنداست. پس از جمع ياغلب آنها تکرار يهاشاهد مثال يو حت يبررس جينتا در کتب بلاغي معاصر فارسي نيز
  (3. )ر.ک: جدول اندشدهعنوان مشترک مطرح 33در  يثانو يمعان نيکه ا ميرسيم جهينت نيبه ا يتکرار

بسيار به اختصار به اين موضوع اشاره « انوار البلاغه»و « معاني آهني»، «آيين سخن»در تقسيمات برخي از اين کتب مانند 
البلاغه البلاغه، هنجارگفتار، معالماست؛ براي نمونه: در انواراند؛ در بعضي کتب نيز مواردي از معاني مورد اشاره سايرين ذکر نشدهکرده

است، براي ضي از عناوين فقط در يک يا دو منبع به آن اشاره شدهاند؛ يا بعنپرداخته« ارشاد»شناسي سخن پارسي به معني و زيبايي
است و يا فقط تقوي و نوشين به فقط در معاني شميسا و اصول علم بلاغت در زبان فارسي آمده« تشويق و ترغيب»نمونه عنوان 

 اند.فقط توسط شميسا مطرح گرديده« تعريض»و« نهي» اند و يا عنوان اشاره کرده« تنبيه»عنوان 
ارشاد و »است، براي نمونه شميسا در بعضي از اين آثار به تفکيک معنايي عناوين توجّه نشده و چند عنوان به همديگر عطف شده

تمنيّ و »توان هر يک از آنها را يک عنوان جدا دانست؛ يا هم ايشان را در يک عنوان آورده است، حال آنکه مي« تشويق و ترغيب
را با هم يک عنوان تلقي کرده است، در حالي که بين آنها « تهديد و تحذير»است؛ يا اينکه عنوان م عطف کردهرا به ه« تقضا و آرزو

را يک عنوان « تحقير»و « اهانت»است؛ همچنين رضانژاد و گلي تفاوت معنايي وجود دارد و رضانژاد آنها را در دو عنوان جدا آورده
 (164: 1638بايست در دو عنوان جدا مورد بررسي قرار گيرند. )رضانژاد، وجود دارد و مي که بين آنها تفاوتحالياند، دردانسته

عنوان ديگر به موارد مطرح شده توسط سايرين بيفزايد و تعداد معاني  36نژاد توانسته است هاي بلاغي معاصر، رضااز ميان کتاب

معني از معاني مورد اشاره سايرين را ذکر ننموده: تخيير،  9ه ايشان نيز (؛ البتّ 3)رک: جدول عنوان افزايش بدهد  61ثانوي امر را به 

دوام، تکوين، امتنان، نهي، تعريض، استهزاء و ريشخند؛ همچنين به مانند سايرين ارتباط معنايي اين عناوين با يکديگر و تعريف آنها 

 است.ذکر يک بيت به عنوان مثال اکتفا نموده است و به مانند ساير مقولات، در بيشتر موارد نيز بهرا در نظر نداشته

 معاني ثانوی امر در غزليّات سعدی

غزل آغازين از غزليات سعدي، معاني ثانوي جديدي براي فعرل امرر يافتره و ضرمن در نظرر       466کوشيم بر مبناي در اين بخش مي
کره  -مقالة نگاشته شرده توسرط عبراس ماهيرار      و نيز« اصول علم بلاغت در زبان فارسي»داشتن معاني ثانوي مطرح شده در کتاب 

و جاگذاري آنها در عناوين خود، برراي تبيرين معنراي مردّ نظرر بره شررح         -داراي بيشترين عناوين مطرح شده براي فعل امر هستند
 مختصري از عنوان و شاهد مثال مربوطه نيز بپردازيم:



 
 
 
 
 
 
 

 اِخبار -1

کند؛ مي استفاده انشا از به جاي خبر يعني کند،مي استفاده امري جملة از خبري، جملة بردن کار به جاي به در اين نوع امر گوينده

دهي و باخبرکردن مخاطب از موضوعي توان به يک جملة خبري تبديل کرد؛ چراکه غرض گوينده فقط گزارشجملة امري را مي

 (163: 1696است. ماهيار از اين نوع امر نام برده است. )ماهيار، 

 (439کررررن) جرررفا گررررو روز هررمرره دوسرررت                    زيررربا از شررکايرررت نبرررود زيبررررا

 افزايد.مي کلام بلاغت بر که کندمي بيان امر با را آن« زيباست زيبارو، جفاي»جملة خبري  جاي به

 439 -466-366نيز: 

 ترغيب -2 

 مخاطب انگيزه و رغبت انجام عملي را ايجاد کند.گوينده سعي دارد در  امر، نوع اين در   

 (669) تا نفسي داري و نفسي بکوش                                    بود مردن بي عاشقي حيف            

 669 -393 -99نيز:  

 (139: 1696را به هم عطف کرده است )ماهيار، « ترغيب»و « تشويق»ماهيار دو عنوان    

: 1639توان در اين نوع امر قرار داد.)رضانژاد، آن، مي را با توجّه به مثال« اصول علم بلاغت»در کتاب « برانگيختن و احسان»عنوان

611) 

توان در اين نوع امر قرار آن، مي را با توجّه به مثال« در کتاب مذکور« تحقير و برانگيختن به تعالي و بزرگي»عنوان همچنين  
 (611داد.)همان: 

  بشارت -3

دهد؛ در تعدادي از جملاتي که گوينده که از امور آگاه است، مخاطب را نيز به رسيدن به مطلوب خود بشارت مي امر، نوع اين در
 بردارندة معناي انبساط و بشارت است استفاده شده است:که در« بيا»معناي بشارت را در خود دارند از فعل امر 

 (313) ابر بهاري گريست طرف چمن گو بخند    خورد شاخ جوان گو ببالطفل گيا شير 

  -311 -16نيز: 



 
 
 
 
 
 
 

 (673: 7631ياد کرده است. )« بشارت»نژاد در کتاب خود  از اين معنا با عنوان رضا

 تعليل و توجيه -4

 توضيح بيشتر گوينده است:معنا، فعل امر بيان علتّ را در خود دارد، يعني شنونده با شنيدن فعل امر منتظر  اين در

 (3)تا بداني که چه بودست گرفتار بلا را          باور از مات نباشد تو در آيينه نگه کن             

 319 -89نيز: 

 کراهت -5

 کند:خواهد به اين موضوع توجّه اين نوع امر بيانگر نارضايي گوينده و ناخوشايندي موضوع مد نظر براي اوست و از مخاطب نيز مي

(11)بر باد قلاشي دهيم اين شرک تقوا نام را         برخيز تا يک سو نهيم اين دلق ازرق فام را  

698 -639 -396نيز:   

 اغتنام فرصت -6

امر، هدف گوينده از به کار بردن فعل امر، تأکيد بر درک فرصت و عمر و يا هر چيز ارزشمند ديگري است که گويي  نوع اين در
 داند:را نميمخاطب قدر آن 

 (16)نقد را باش اي پسر کآفت بود تأخير را      روز بازار جواني پنج روزي بيش نيست

 198 -161 -16نيز: 

 (616: 1639ياد کرده است. )« اغتنام فرصت»نژاد در کتاب خود  از اين معنا با عنوان رضا

 اندرز -7

، بلکه در حال اندرز و نصيحت او و توجّه دادنش به نتيجة عمل و انجام امر گوينده قصد دستور دادن به مخاطب را ندارد نوع اين در

 سفارشي است؛ گاهي نيز همراه با تشويق و ترغيب است:

 (199) نه کسي نعوذبالله که در او صفا نباشد    به کسي نگر که ظلمت بزدايد از وجودت



 
 
 
 
 
 
 

 616 -663 -199نيز: 

 ( 616: 1639ياد کرده است. )« اندرز دادن به مأمور»نژاد در کتاب خود  از اين معنا با عنوان رضا

 (139: 1696) .توان در اين عنوان جاي دادکه توسط ماهيار مطرح گرديده را نيز مي« ارشاد و راهنمايي»همچنين عنوان 

 تأکيد و اطمينان -8 

 خود و اطمينان دادن به مخاطب درخصوص تحققّ موضوع مورد نظر است:در اين نوع امر غرض گوينده تأکيد بر سخن 

 (16)گو دگر در خواب خوش بيني ديار خويش را      هر که را در خاک غربت پاي در گل ماند ماند

 389 -191 -11نيز: 

 تنبّه وتذکّر -9

 اي به اوست:هدف گوينده از امر هشدار به مخاطب و متذکّر شدن نکته

 (611) گو برو با جفاي خار بساز        گل آشنايي بود هر که را با

 133 -18 -48نيز: 

 و است ارشاد غرضِ توأم با گاهي. است مخاطب آگاهانيدن و هشدار امر، فعل کاربردن به از گوينده غرض»گويد: ماهيار دراينباره مي

 .(139: 1696« ) است دريافت قابل جمله لحن و بافت و کلام سياق به با توجّه

توان در اين آنها، مي را با توجّه به مثال« اصول علم بلاغت در زبان فارسي»در کتاب « تنبّه حال به امر آينده»و «  اعتبار»عناوين 
 (  613: 1639نوع امر قرار داد. )رضانژاد، 

 تأديب -11

اي ديگر يا انديشة کنوني خود منع و به رفتار يا انديشهدر اين نوع امر گوينده با نشان دادن معيار و الگوي مناسب، مخاطب را از رفتار 
 شود:رهنمون مي

 (96اوست ) خداوندگار راي که کند آن خويش        عبد حظ نه کن طلب دوست رضاي سعدي

 316 -196نيز: 



 
 
 
 
 
 
 

 (611: 1639نژاد در کتاب خود از اين عنوان ياد کرده است. )رضا

 توان در اين نوع امر  قرار داد. )همانجا(آن، مي در کتاب مذکور را با توجّه به مثال« به صوابتنبّه از خطا و ارشاد » همچنين عنوان

 دلجويي -11

 کند و قصد دارد کدورت و ملال را از خاطر او بزدايد:در اين نوع امر، گوينده مخاطب را به آرامش دعوت مي

 (166)   گشت روز در نظر ميکه روز اولم اين         صبور باش و بدين روز دل بنه سعدي

 369 -369 -118نيز: 

 تشويق -12

امر، گوينده با ايجاد انگيزة بروني و نويد به برخورداري از تشويق، سعي در تقويت انگيزة  مخاطب براي انجام عمل مورد  نوع اين در

 نظر را دارد:

 (393) شود ميسر ميگر بدين مقدارت آن دولت     دل ز جان برگير و در بر گير يار مهربان

 614 -616 -391نيز: 

 ( 619: 1639نژاد در کتاب خود  از اين عنوان ياد کرده است. )رضا

 (669توان در اين نوع امر  قرار داد. )همان: آن، مي در کتاب مذکور را با توجّه به مثال« ارشاد» همچنين عنوان

 تعليم -76

 دهد تا به مقصود خود برسد:مخاطب تعليم ميدر اين نوع امر، بايدها و نبايدها را به 

 (183) سنگ سيه صورت نگين نپذيرد    طالب عشقي دلي چو موم به دست آر

 99 -91نيز: 

 تحکيم -14

خواند. در غزليات سعدي اين معنا بيشتر مياي فراعمل يا حفظ عقيدهدر اين نوع امر، گوينده مخاطب را به پايداري و مصمّم بودن در
 ابياتي به کار رفته است که خود سعدي مخاطب آن است :در 



 
 
 
 
 
 
 

 (93دوست ) از نفير و ناله نبود دوستي سعدي   که کن صبر و دار نگه دوست رضاي

 318 -11 -68نيز: 

 تعريض -15 

 شود:اي را به او رهنمون ميگويد و  با طعنه زدن به مخاطب، نکتهمعنا، گوينده با نوعي کنايه و گزش سخن مي اين در

 (148)  دعاي نيکان از چشم بد نگهبانت    اي که نيکت باد بيا و گر همه بد کرده

 314 -349 -366نيز: 

 ابراز تعجّب -16

کند؛ در اين نوع امر در اين نوع از امر گوينده قصد بيان تعجبّ خود از موضوعي را دارد و مخاطب را نيز در اين اعجاب سهيم مي

 استفاده شده است:« نگر»و « ببين»اغلب از فعل امر 

 (113) حکيم را که دل از دست رفت شيداييست     حکيم بين که برآورد سر به شيدايي

 649 -393 -341نيز: 

 (613: 1639ياد کرده است. )« تعجبّ»نژاد از اين معنا با عنوان رضا

 کسب اجازه -17

 دهد:اي را مييا انديشهدر اين نوع امر گوينده در قالب فعل امر به مخاطب اجازة کاري 

 (364) گو برگزين که ما را بر تو گزين نباشد        گزيند ور زان که ديگري را بر ما همي

 634 -619 -369نيز: 

 تحقير -18

 دهيم:تفاوت وجود دارد، اين دو را در دو عنوان جداگانه مورد بررسي قرار مي« توهين»و « تحقير»از آنجا که بين 

ارزش نشان دادن مخاطب در قول و يا ارزش بودن چيزي در نظر و عقيدة مخاطب است ولي اهانت کوچک و بيبيتحقير کوچک و »

. بنابراين اگر معتقد به پستي کسي باشيم تحقير اوست. و اگر به زبان بگوييم يا «ألقوا ما آنتم ملقون»در فعل است. مانند آية شريفة 



 
 
 
 
 
 
 

: 1696نام برده است. )« تحقير» (. ماهيار نيز از عنوان 164: 1639)رضانژاد، « هانت اوستعملاً کاري انجام بدهيم که کوچک شود ا

163)  

 (36را) رعنايي رفتن و آمدن ببين دارد       گو قيامي و قدي که بگذار سرو

 (346) سر و جان خواه که ديوانه تأمل نکند     دل و دين در سر کارت شد و بسياري نيست

 توهين -19

اعتنايي و کم بي»عنوان  شود.اعتنا تلقي ميارزش و بيهمانگونه که در امر تحقيري گفته شد در اين امر، مخاطب از نظر گوينده بي

 خيلي نبود و بود خود، هدف و غايت برشمردن و مقصود حصول براي گوينده»توان جاي داد. را نيز در اين عنوان مي« اهميتّ بودن

 استفاده امر فعل از غرض اين اظهار براي و اعتناستبي آن به و نمايدمي تلقي کم اهميّت را آن وجود و شماردنمي مهم را چيزها

 (138: 1696)ماهيار، . «کندمي

 (83است ) زمين روي ملک که بينم تو روي اسباب               و دنيي و مباش گو زرم و سيم

 نيست، مهم برايم آن اسباب و دنيا و زر و سيم نبود که است اين شاعر منظور بلکه شود،نمي استنباط امر معني« مباش گو»فعل  از

 . دارم تو توجّه زيباي چهره به من که چرا

 86 -39 -14نيز: 

 (668: 1639ياد کرده است.)« اهانت و تحقير»نژاد از اين معنا با عنوان رضا

 توبيخ و اصلاح -21

 توبيخ و سرزنش مخاطب به او امر مي کند تا رفتار يا انديشة خود را اصلاح نمايد:در اين معني گوينده به منظور 

 (439کن) ما ياد نيز تو روز روز     يک همه خاطري به تو را ما

 311 -183 -18نيز: 

 بيان عجز -21

 کند تا عجز او را  به اثبات برساند:در اين نوع امر گوينده از ناتواني مخاطب در انجام عملي آگاه است، امّا او را به آن کار امر مي

 (611)فردا که تشنه مرده بود لاي گو بخيز           ابررد سحررکن رمي ميررروز بايد ار کرررام



 
 
 
 
 
 
 

 693 -199 -136نيز: 

 ( 669: 1639ياد کرده است. ) « عاجز بودن»نژاد از اين معنا با عنوان رضا

 تعظيم -22

 بر بزرگداشت کسي است که مورد اعتقاد و احترام اوست: در اين نوع امر، هدف گوينده تأکيد

 دادن نشان براي گاهي گوينده» گويد: نام برده و مي« )مدح مخاطب« تعظيم و تکريم مخاطب» ماهيار از اين نوع امر با عنوان 

 استفاده امر انشايي ةجمل از خبري ةجمل جاي به يعني برد.مي کار به امر فعل او به خود ارادت و مخاطب ستايش احترام و و بزرگي

 امر فعل با را خود تکريم و مدح و ارادت اين« غلام توام من و هستي من سرور تو» بگويد اينکه جاي به زير بيت در کند؛ مثلاًمي

 کند.مي بيان

 ( 313سلطانررري) کرره بررده خررررون به پروانه مخرردومي               که برررررو مرررن ديرررده بر

 191 -116 -138نيز: 

 ابراز محبّت -23

 گويد و عمل به امر او براي مخاطب سودمند است:در اين نوع امر، گوينده از سر مهرباني و دلسوزي با مخاطب سخن مي

 (139) هاي دلنواز آرد که سوز عشق سخن          يکي به سمع رضا گوش دل به سعدي دار

  619-396 -143نيز: 

 استهزا -24

ماهيار نيز از «  طنز و ريشخند» گويد. عنوان داشت مخاطب سخن ميدر اين نوع امر، گوينده با لحن طنز، تمسخر، ريشخند و خوار

 به و دهد قرار وتمسخر طنز مورد را مخاطب عمل و رفتار امر با دارد قصد گوينده( : » 161: 1696اين عنوان نام برده است )ماهيار، 

  . زند طعنه او

 (646خيش) چو بياويز حجره در به گو را خويش حسود               و ساقي و مطرب و تو و امروز منم

 614 -133 -131نيز: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 مشورت -25

در اين نوع امر، فعل امر معناي در خواست نظر و مشاوره را دارد و گوينده قصد اخذ نظر مخاطب را دارد؛ در منابع فارسي مورد مطالعه 

( و398: 6الإتقان )سيوطي، بي تا، جزء  چنين عنواني دست نيافتيم، امّا در ميان کتب بلاغي عربي تنها در دو کتاببه 

 به آن اشاره شده است، با اين آيه از قرآن مجيد:  (181: 1413) الميداني،  

 :اللهُ حکىَ کمَا السلام عليهما إسماعيل لولده إبراهيم سيدنا قول

ابراهيم گفت اي فرزند عزيزم من در عالم خواب چنين ديدم که تو را قرباني کنم، در اين چه نظري است(.  )

:السلام عليهما لإسماعيل إبراهيم فقول

 (311) دوام کنندنظر به روي تو شايد که بر           ز من بپرس که فتوي دهم به مذهب عشق

 مخاطب طرد -26

اي را نيز در اين نوع جاي داد که گوينده اي در استهزايي قرار داد و دستهتوان در امر توبيخي، دستهرا مي« برو»اي از فعل امر دسته

 کند: در قالب اين فعل، اظهارنظر و دخالت را از مخاطب سلب و او را از خود دور مي

 (646) من چنينم تو برو مصلحت خويش انديش           نه و مهر مبنداي که گفتي به هوا دل م

 694 -693 -331نيز: 

 (611: 1639نژاد از اين عنوان ياد کرده است.)رضا

 تمنّا -27

مورد در تمنيّ آن امر محبوب مورد توقعّ و طمع نيست، ولي در ترجيّ »اند: تفاوت قائل شده« ترجيّ»و « تمنيّ» در کتب بلاغي بين 

 ؛«ألا أيها اللّيل الطويل ألا إنجلي»القيس توقّع و طمع است. مانند همان کلام امرؤ

 (681) بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم            ببند يک نفس اي آسمان دريچه صبح

 اي دست نايافتني است.درخواست شاعر از آسمان براي ممانعت از طلوع صبح، خواسته

 (636) تشردم خبري ده ز ساحررراي باد صبح              الرردهد به سراپرده وص ا را که رهررررم



 
 
 
 
 
 
 

 را به هم عطف کرده است، در حالي که در دو عنوان جدا قابل بررسي هستند:« آرزو»و « تمنّا»ماهيار 

 و است آرزو و تمنّا بلاغي مفهوم در که شودمي امراستفاده فعل از آن، بيان براي گاهي و دارد سلطه انسانها جان بر که رايجي حالت»

  دارد. را آن اظهار قصد گوينده

 نشانت بگرفتست خاطر به که بنشين خيررالت               بماندست ديده در کرره آي برراز

 (139: 1696«) آ گلستان در گلبن چو و بگشاي غنچه چون دهان     آ      بستان سوي خرامان روزي را سرو خلاف

 توان بررسي کرد.مي« آرزو»و بيت دوّم را در معناي« تمنّا»مثال بالا، بيت اوّل را در معناي از دو 

 ( 663: 1639رضانژاد از اين عنوان در کتاب خود ياد کرده است.)

 تظلّم -28

داد غزليات مورد کند. از تعگويد و طلب دادرسي ميدر اين معنا گوينده در قالب فعل امر از جفاي ديگران در حقّ خود سخن مي

 بررسي به يک نمونه از اين نوع امر برخورديم:

 (344) کند وفايي مي کان فلاني بي   اي مسلمانان به فريادم رسيد

 التماس -29

 هاشمي،« ) اي برادر لطفاً قلمت را به من بده(«.)خلأَاا م أيهَلَني  القَعطِأَ» بگويي:  ؛مانند سخن تو به کسي که با تو برابر است» 

(. 318: 1686کزّازي، «.) اي بخواهداي، به فرمان، انجام کاري را از همپايهالتماس( آن است که همپايه« ) خواستاري»(؛ 94: 1431

 از نشان امر جملة و کندمي مطرح اضطرار و زاري و تضرّع با را خود درخواست يعني گوينده التماس» گويد: باره ميماهيار در اين

 (138: 1696«). است بوده وآرزو تمنّا و دردمندي ، استرحام ثانوية اغراض با توأم گاهي. است گوينده خاطر وپريشاني دردمندي

 (64سپندت  ) عالمي دل بيني اتفاق به برافکن                 که آتشت چو روي از پرده که خدا به

 439 -396 -319نيز: 

 شود:( امّا با دقتّ در مثال آن بيشتر معناي ارشاد و اندرز دريافت مي669: 1639)نژاد از اين عنوان ياد کرده است. رضا

 رنرررررج هميشررررره و مرررنجان کس راداري         مررريگر راحرررررت جرررراودان طلررب مررري



 
 
 
 
 
 
 

 

 تفاخر -31

هايش، سعي دارد مخاطب را به استجابت درخواست خود فرا خواند در اين نوع امر،گوينده با تعريف و تمجيد از خود و مباهات به داشته

 کند :و قانع 

 (649)حمايررل کررررده يرررار آغررروش در دست        ببينيد و کنيد نگررره شهرم همررره گرررو

 393 -333 -49نيز: 

 آرزو )ترجّي( -31

 پردازد:يافتني است ميدلخواه خود که با عنايت محبوب دست و در اين نوع امر، گوينده در قالب فعل امر به بيان آرزو و مطلوب

 (631) تا شب درويش را صبح برآيد به شام     خبر از در درآي در همه عمرم شبي بي

 131 -116 -96نيز: 

 استرحام -32

 مراعات مخاطب را دارد:در اين نوع امر گوينده با بيان احوال نابسامان و اندوه و درد و رنج خود، قصد جلب نظر و رحم و 

 (616) که گر به قهر براني کجا شود مغلول        اسير بند غمت را به لطف خويش بخوان

 169 -694 -166نيز: 

 (616: 1639است. )ياد کرده« طلب رحم و دلسوزي»نژاد از اين معنا با عنوان رضا

 مدارا -33

خواهد با او مدارا و سازگاري داشته سخت و طاقت فرساي خود، از مخاطب ميدر اين نوع امر، گوينده با بيان درماندگي و وضعيت 

 باشد:

 (96دلست) برر را ما و پشتند بر بررار محمررلست            چررارپايران در جان کررآرام ران آهسته ساربان

 368 -166 -81نيز: 



 
 
 
 
 
 
 

توان در اين نوع امر آنها، مي را با توجّه به مثال« فارسياصول علم بلاغت در زبان »در کتاب « درنگ و تأمّل»و « اغماض»عناوين
 (614: 1639قرار داد. )رضانژاد، 

 بيان اشتياق -34 

در جملاتي که اين نوع امر به کار رفته است، گوينده از عشق و شور و اشتياق خود، زيبايي معشوق و موضاعتي از اين دست سخن 

 همراه ندارد. اين معنا يکي از پر تکرارترين معاني امر در اشعار عاشقانه است:گويد و فعل امر درخواستي را به مي

 (368) برقع برافکن تا بهشت از حور زيور برکند     بخرام بالله تا صبا بيخ صنوبر برکند

 613 -319 -193نيز: 

 ( 616: 1639نژاد از اين عنوان در کتاب خود  ياد کرده است. ) رضا

 توان در اين عنوان جاي داد.)همانجا( در کتاب مذکور را با توجّه به شاهد مثال آن مي« ذاذالت»همچنين عنوان 
                                                                                                                                              

 انکسار -35

کوشد عنايت شود که با اين جملات ميدلي گوينده، اندوه و تواضع او احساس ميکلّ فحواي کلام، شکسته در اين نوع امر از

 محبوب و ممدوح را جلب کند:

 (31را) پايي خاک ببوسند که قدر آور     همين فرود بيچارگان صحبت به سري

 643 -311 -139نيز: 

 (139: 1696داد.)ماهيار،  توان در اين عنوان جايرا نيز مي« دردمندي»عنوان 

 ترنّم -36

گويد و با بيان آلام و آمال خود سعي در گشودن باب گفتگو و هم کلامي با در اين نوع امر، گوينده در خلوت با خود سخن مي

 مخاطب را دارد:

 (48وفاست ) محبت شرط احتمال عشق صفاست     چارة اهل سيرت صبر که دل اي کن صبر

 681 -319 -199نيز: 



 
 
 
 
 
 
 

 تحسّر -37

-مي بازتاب را گوينده درون سوز و دلتنگي حسرتي که دارد. که آرزوهايي نشدن برآورده و هاناکامي از است گوينده دريغ و فسوسا» 

-بي آرزو، و تمنّا دردمندي، استرحام، چون اغراض ديگري است...اين معنا همچنين با خبري جملات در بيشتر حسرت و تحسّر. دهد

 (138: 1696)ماهيار، « است. همراه دلتنگي و ملال و تابي

 (639 برابري غزل) معني به که نظر از غايب اي بسوختيم               دوري و صبوري کز آي باز

 146 -111 -468نيز: 

 انتظار -38

 تابي خود، منتظر لطف و عنايت دوست و ديدن او و...است: در اين نوع امر، گوينده با بيان ملال و بي

 (34است ) در بر مسمار چو ديده دو را زن     کاصحاب شوق رندان در بر حلقه و بازآ

 393 -149 -136نيز: 

 (616: 1639ياد کرده است. )« اجازه و انتظار»نژاد از اين معنا با عنوان رضا

 (614داد. )همان:  توان در اين نوع امر قرارآن، مي در کتاب مذکور را با توجّه به مثال« تعجيل»همچنين عنوان 

 تضرّع -39

 اش جلب کند:در اين نوع امر، گوينده سعي دارد با بيان ناله و گريه و زاري خود، توجّه مخاطب را جهت اجابت خواسته

 (13است ) آب چشمه هزار و را     چشمي ما تو غم از که بازآي

 319 -363 -194نيز: 

 (611: 1639ياد کرده است. )« تضرّعطلب به نحو »نژاد از اين معنا با عنوان رضا

 تأبيد -41 

 کند.در اين نوع امر، گوينده از خداوند  براي کسي يا چيزي دعاي جاودانگي مي



 
 
 
 
 
 
 

 (399) پايد تو دير زي که مرا عمر خود نمي      اي حلالت باد به خون سعدي اگر تشنه

 استلطاف  -41

کند ه ازمخاطب توقعّ لطف و عنايت دارد و با بيان محاسن و مکارم او سعي مي، گويند«حسن طلب»در اين نوع امر، به مانند آراية 

 لطف و بخشش او را جلب کند: 

 (144)   سيرتي چون صورت مستحسنت   رويا مهرباني پيشه کنماه

 611 -668 -311نيز: 

 تسليم -42

پاکبازي و تسليم خود به ارادة او را در قالب فعل امر در اين نوع امر، گوينده با بيان نهايت عشق و اشتياق خود به مخاطب، نهايت 

 دهد. نشان مي

 (49رضاست) ما طرف وز قبول ما قبل جام            کز به برافکن زهر نيام از برآر تيغ

 139 -119 -166نيز: 

توان در اين نوع امر قرار مي هاي ذکر شده،را با توجّه به مثال« اصول علم بلاغت در زبان فارسي»در کتاب « داشتناختيار»عنوان
 (669: 1639داد. )رضانژاد، 

 گلايه -43

 مندي و نارضايي خود از مخاطب، طلب انصاف و لطف و مرحمت دارد:در اين نوع امر، گوينده در قالب فعل امر ضمن بيان گله

 (31 غزل)کن  رها معاندت خوي ويرن بگررررذار                            خررلاف قرراعدة اين

 146 -649 -189نيز: 

توان در اين نوع امر دعايي  قرار هاي ذکر شده، ميرا با توجّه به مثال« اصول علم بلاغت در زبان فارسي»در کتاب « تنبيه»عنوان
 (668: 1639داد.)رضانژاد، 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ندامت -44

 کند:انديشه يا عمل گذشتة خود ابراز  پشيماني و اندوه ميدر اين نوع امر، گوينده براي بيان درخواست خود از مخاطب و اقناع او، از 

 (689) مطرب بزن نوايي کز توبه عار دارم     ساقي بيار جامي کز زهد توبه کردم

 اظهار انبساط -45

 کند:در اين نوع امر، گوينده ضمن ابراز خُرسندي و شادماني خود، مخاطب را با شادي خود سهيم مي

(11)ساقي بيار آن جام مي مطرب بزن آن ساز را     دلبر طناز را وقت طرب خوش يافتم آن  

613 -311 -113نيز:   

 استمداد -46

 شود:اميدي و عجز خود، از مخاطب براي رسيدن به منظور خود طلب ياري ميدر اين نوع امر، ضمن بيان نا

(19)را سر من دار که در پاي تو ريزم جان     دست من گير که بيچارگي از حد بگذشت  

619 -639 -668نيز:   

 بيان توقّع -47

 در اين نوع امر، گوينده با آوردن دليل، برآورده شدن مطلوب خود از جانب مخاطب را توقعّ دارد:

 (166) وفا اي دوست به حق آن که نيم يار بي     وفاي عهد نگه دار و از جفا بگذر

 693 -613 -144نيز: 

توان در اين نوع امر قرار داد. هاي ذکر شده، ميرا با توجّه به مثال« علم بلاغت در زبان فارسياصول »در کتاب « جزاي شرط»عنوان
 (613: 1639)رضانژاد، 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ابرازتحيّر -48

گويد دچار بهت و حيرت شده و مخاطب انديشد يا دربارة آن سخن ميدر اين نوع امر، گوينده در برابر عظمت موضوعي که به آن مي

 کند. اين غرض، معناي تعجبّ را نيز با خود به همراه دارد:تحير خود سهيم ميرا نيز در 

 (166)  گشت که پيش ناوک هجر تو جان سپر مي     قياس کن که دلم را چه تير عشق رسيد

 331 -311 -369نيز: 

 تهديد -49

هراس در دل مخاطب او را به رعايت انصاف و توجّره  دارد، سعي دارد با ايجاد دست قرارچه گوينده در مقام فرودر اين نوع امر اگر
کرنم(.  بگرو!   است: برو! ) تا ببيني چه مري ها را براي آن آوردهشميسا تهديد و تحذير را يکي دانسته و اين مثالخواند. در حق خود فرا

 ايم.اين دو عنوان را از هم جدا کرده(. امّا در اين تحقيق 163: 1696(. همچنين ماهيار )133: 1681)يعني اگر جرات داري بگو(.) 
 (144)  تا نگيرم در قيامت دامنت   دست گير اين پنج روزم در حيات

 633 -319نيز: 

 اکرام -51

 خواهد که خواستة او را اجابت کند:داشتِ مخاطب از او ميدر اين نوع امر، گوينده با تعارف، احترام، ادب و بزرگ

 (638) که پايمال کني ارغوان و ياسمنش     نه يکي به حکم نظر پاي در گلستان

 399 -366 -196نيز: 

 ( 616: 1639نژاد از اين عنوان در کتاب خود  ياد کرده است. )رضا

 تحذير -51

در اين نوع امر غرض گوينده ترساندن مخاطب از عواقب انديشه يا فعل اوست و سعي دارد با ايجاد هراس، او را از آن انديشه يا عمل 

 نع کند:م

 (43مست) با نياويزند هشياران بپرهيز     که زچشمانش گفتم دل به

 396 -388 -199نيز: 



 
 
 
 
 
 
 

 (611: 1639نژاد در کتاب خود  از اين عنوان ياد کرده است. )رضا

 استيلا -52

داند، جسارت و شجاعت در اين نوع امر مانند امر استعلايي، ضمن اينکه گوينده خود را مسلّط بر مخاطب و موضوع مورد بحث مي

 دهد:خود را نيز نشان مي

(9)تا پادشه خراج نخواهد خراب را     آتش بيار و خرمن آزادگان بسوز  

696 -361 -161نيز:   

توان در اين نوع امر قرار داد. آن، مي را با توجّه به مثال« اصول علم بلاغت در زبان فارسي»در کتاب « تسلّط و تسخير»عناوين
 (668: 1639 )رضانژاد،

 مبالغه -53

 امر حقيقي معني شنونده، که است گونه اي کاربردبه اين است. مخاطب وصف در مبالغه بيان امر فعل بردن کار به از گوينده غرض»

 (139: 1696ماهيار، «)کند.نمي برداشت است، دستور و فرمان که را

 (313 را  ) جا بر پاي پير برود دل وگرنه آويز                       فرو برقعي تويي که جوان چنين

 613 -193 -444نيز: 

 اظهار تواضع  -54

 (161: 1696)ماهيار، « کند. اظهار مخاطب به نسبت را خود فروتني دارد قصد امر با گوينده»

 (416 آيد ) ناز به بود گرامي تو چون که هر که نه               سعدي دوچشم بر قدم خاک جاي به

 663 -168 -96نيز: 

 اظهار مخالفت -55

-مي اعلام کسي نظر و عقيده با را مخالفت خود يا کندمي استفاده امر فعل از مخاطب با مخالفت ابراز براي گاهي شاعر»

 (163: 1696ماهيار، «)نمايد.



 
 
 
 
 
 
 

(16)هر کسي گو مصلحت بينند کار خويش را     ايم نوايي ديده ما صلاح خويشتن در بي  

646 -381 -113نيز:   

 نهي -56

: 1696ماهيار، «) دارد باز کاري انجام از مخاطب را دارد قصد و است نهي امر، غرض از و است عکس آن امر، فعل از گوينده مقصود»

166) 

 (14است) دست به اختيار کش گو کسي پيش معشوق                    دامن ز داشتن طلب دست

 . بيخودم خود از و ندارم اختيار من چون بردارم دست معشوق از که )نهي( نگو من به : يعني

 664 -333 -31نيز: 

 تسويه -57

 فعل ترک و فعل بين دادن قرار مساوي و( » 114  1699 :، رجايي «)گويند را نسبت دو تساوي به حکم»کردن.  برابر يعني تسويه»

 :همراه استاين معنا معمولاً با غرض تخيير  (164: 3 ، ج 1638،  شيرازي«) است

 (191يکبارگي ) بکش يا کن دوا يا نماند           شکيبايي را خستگانت

 693 -636 -93نيز: 

 بيان عجز گوينده -58

 عجز ، تعجيز که چرا دارد، تفاوت تعجيز غرض با اين . خود است درماندگي و ناتواني و عجز بيان امر بردن کار به از غرض گوينده»

 (166: 1696ماهيار، «).را گوينده مي کند نه بيان را مخاطب و شنونده ناتواني و

 (94است) رحيل پاي بر بند را ما که                    برانيد محمل کاروان اي الا

 يعني شما برويد، من امکان و توان آمدن ندارم....

 694 -81 -36نيز: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 دعا -59

 است سخني اند،( دانسته169: 1469)سکّاکي،   تضرّع سبيل بر (بلکه346:  تااستعلا)مطوّل، بي سبيل بر نه فعل طلب را دعا غرض» 

دارد.گاهي  مخاطب از ترپايين بسيار مقامي گوينده دعا، در دارد.مي بيان را خود وخواستة نياز اخلاص، با و برآمده گوينده جان از که

را با «  اصول علم بلاغت در زبان فارسي»در کتاب « دعا»عنوان  .(164: 1696ماهيار، «) است استرحام غرض با توأم اين غرض
 ( 661: 1639توان در اين نوع امر دعايي  قرار داد. )رضانژاد، آن، مي توجّه به مثال

 (113)ر کسي که اسير کمند زيباييستررمگ             ا همه اسيران رارخلاص بخش خداي

 669 -184 -113نيز: 

 تابي و ملالبي -61

دوري  از خود دلتنگي و انتظار و تابيبي اظهار براي سعدي گاهي» توان در اين عنوان قرار داد؛ را نيز مي« تابي و ملالبي»عنوان 

 مخاطب شفقت و رحم جلب حسرت و و دردمندي چون ديگري ةاغراض ثانوي همراه که بردمي کار به امر صورت به را فعل معشوق،

 گويدمي سخن عاطفي و احساسي زبان به که سعدي غزل با روح و شودمي استنباط جملات قرائن و کلام سياق با توجّه به که است

 (166: 1696)ماهيار، «. دارد سازگاري

 (8)اول مرا سيراب کن وان گه بده اصحاب را     ام ساقي بيار آن آب را ز اندازه بيرون تشنه

 699 -166 -39نيز: 

 گيرینتيجه

ي، بويژه در اثري مستقل، به اندازة ديگر مباحث بلاغي مورد توجّه و بررسي قرار نگرفته مقولات علم معان يثانو يمعان يبررس
آن بپردازند، اماّ  به با دقتّ بيشتري انددر تحقيقات معاصر نيز اگرچه کوشيده است؛ و تکراري معدود است و نتايج تحقيقات انجام شده

معدود به  يو جز در افزودن مواردهاي پراکنده از آثار مختلف و يا تقليد از بلاغت عربي، نتايج همانندي داشته با آوردن مثال همچنان
و يا در بعضي از اين آثار به تفکيک معنايي عناوين توجّه نشده و چند عنوان به  اندنموده فيرا تعر نيکمتر آن عناو ن،يعناو نيا

 اند.همديگر عطف شده
غي قدما همچون سکّاکي، خطيب قزويني و تفتازاني معاني ثانوي امر با عناويني معدود و به اختصار مورد بررسي قرار در آثار بلا   

 اند.غرض ثانوي براي آن برشمرده 9اي که حداکثر اند، به گونهگرفته

 يتکرار نيو حذف عناو يبندپس از جمعدر آثار عربي بلاغي معاصر به تفصيل بيشتري به اين موضوع پرداخته شده است، که 

 . اندمشترک مطرح شده نعنوا 63مورد بحث آنها در  يثانو يکه معان ميرسيم جهينت نيمنابع، به ا نيا



 
 
 
 
 
 
 

و حذف موارد  يبندپس از جمع ؛است ياغلب آنها تکرار يهاشاهد مثال يو حت يبررس جينتا در کتب بلاغي معاصر فارسي نيز

؛ در بعضي از اين آثار به تفکيک معنايي اندشدهعنوان مشترک مطرح 36در  يثانو يمعان نيکه ا ميرسيم جهينت نيبه ا يتکرار

تمنيّ و »و يا هم ايشان « ارشاد و تشويق و ترغيب»است، براي نمونه شميسا عناوين توجّه نشده و چند عنوان به همديگر عطف شده

اند، در حالي که بين را با هم يک عنوان تلقي نموده« تهديد و تحذير»عنوان است؛ يا اينکه ايشان را به هم عطف کرده« تقضا و آرزو

 است.آنها تفاوت معنايي وجود دارد و نوشين آنها را در دو عنوان جدا آورده

ز به عنوان افزايش بدهد، امّا ايشان ني 61نژاد توانسته است تعداد معاني ثانوي امر را به هاي بلاغي معاصر، رضااز ميان کتاب

است و به مانند مانند سايرين ارتباط معنايي اين عناوين با يکديگر، تعريف آنها، و نامگذاري علمي و اصطلاحي آنها را در نظر نداشته

است، که در برخي موارد تشخيص ارتباط معنايي عنوان ساير مقولات، در بيشتر موارد نيز به ذکر يک بيت به عنوان مثال اکتفا نموده

 مثال آن براي خواننده مبهم است.ه و شاهدمطرح شد

ها و هاي زبان و بلاغت عربي و فارسي و با تکيه بر بلاغت فارسي و قابليّتاين در حالي است که با در نظر داشتن تفاوت ظرفيت

شتري براي توان به معاني ثانوي جديد و بيهاي پنهان زبان در آثار گرانسنگ ادب فارسي، همچون غزليات سعدي، ميظرفيت

ايم و با معناي ثانوي امر دست يافته 36غزل آغازين غزليّات سعدي به  466بر اساس  نوشتارمقولات معاني دست يافت، که در اين 

 توان به شرح تازه از شعر و شخصيت سعدي دست يافت.بررسي اين معاني ثانوي و بسامد هر يک از آنها مي
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